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رگه ها ونقش ارزشمند آن در ساختار اجتماعی
َ
ه ج

َ
سياسی وقانون گذاری  -لوي

 افغانستان
  صديق وفا 

 ) کرکتر وپيشينۀ تاريخی لويه جرگه ها(  بخش نخست

 

 که 
ی
طالبان مدعی ساختارقانون اساسی جديد ميباشند،اهميت جرگه ولويه جرگه درمرحله کنون

از پيش محسوس است،هرگاه دقيق باشد که گفته شده اين قانون اساسی با مودل قانون  بيشتر

دوره  1964اساسی دوره ظاهر شاه تدوين ميشود، حاکميت طالبان بايد بدانند که قانون اساسی 

درنتيجه لويه جرگه ها به ميان آمده است،هيچ قانون اساسی شاهی وتمام قانون های اساسی 

 درهيچ دوره نی از طريق شوراهای ايديالوژيک وگروهی ايجاد نشده است. 

 :آغاز سخن

جرگه ها درساختارسياسی،اجتماعی وقانونگذاری افغانستان از قديم بدينسوجايگاه ومقام شامخی را   

ی بودن سطح پي فت وسنتی بودن کشورهنوزهم به بازشناختی احرازداشته است، بنابرپايي  شر

م بوده وروند آتيه " ملت سازی" و"دولت سازی" در  ماهيت،اهداف وعملکردجرگه ها نيازمبر

ی به عصر دولت ملت وبرقراری نظام مقتدر  -افغانستان ازنقش برازندۀ آن بر نيازنيست، البته پاگذاشيی

ی د ولتهای ملی دراروپا وسايرنقاط جهان که از قرن ملی مستلزم آنست که نه تنها تجربه وشکل گب 

نزده بروفق مقتضيات هرکشورآغاز وادامه يافت، درنظرگرفته شود،بلکه قبل برهمه جامعه شناسی 

ی پسنديده اين   افغانستان توأم با روانشناسی مردم اين کشور،رسوم وعادات وسيی
ی

تاريخی وفرهنگ

ی که جرگه ها ولويه جرگه يگ آنست مور  ورت سرزمي  ی ضی د توجه وکنگاش قرارداده شود،روی همي 

يۀ  ميگردد، بايد  گفتمانپُژوهش کنوبی غرض آگاهی مزيد پيشکش خوانندۀ حقيقت جو وکاوشگر نشر

ی دارد، امّا دراين کار سعی بعمل  ياد آورشد که نگارنده مانند هرصاحب نظرديگر،ازخود طرز ديد معي 

تفاق افتاده بيان شود واحساسات شخصی درآن مطمح آمده است تا حقايق تاريخی همانطوری که ا

 :نظرنباشد

ين مجمع       بزرگ،جرگه ملی، بزرگبی
ٔ
لویَه جَرگه ترکيتر از زبان پشتوو دری است، که مفهوم جرگه

د،جرگه واژهٔ دری و به معتی گروه  بزرگان وشخصیتهای قومی واجتماعی کشورافغانستان را دربرميگب 

 گردهمابی و -های سیاسیاست،جرگه در کاربرد آمدهوصف، حلقه،مجلس ومحفل 
اجتماعی آن به معتی

ی،نظر خواهی و مشورت  نشست است،به عبارت دیگرهرمجلس، جلسه واجلاسی که برای تصمیم گب 

های ها و گردهمابی است.آنچه جرگه را از نشستدر باره یک امرمحلی،ملی وقومی برگزارشود،جرگه

ه کار ومنظورآن است،محتوای جرگه مردمی است وبرای سنجش آرای سازد محتوأ،شیو دیگرجدا می

 قبيله بی بنابرنفوذ  
عمومی يک معيارسنتی پذيرفته شده است،ولو درموقعيت کنوبی که اتوريته سنتی

به خورده و احيای مجدد آن ايجاب يک مرحله گذار به نظام  دۀ جنگسالاران مجاهد وطالب ضی گسبی

خوانده دموکراتيک را مينمايد،باآن ی اند، امّا همه هم برخی ها جرگه را نوعی ريفراندم یا همهُ پرسی  نب 

ی مستقيم از همه اعضای تشکيل دهندۀ يک سازمان يا  (Refrandom) پرسی  مفهوم رای گب 
بيشبی

ان يا نماينده گان شان پيشنهاد کرده اند  يک جامعه را دارد، که برای رد يا تصويب سياستی که رهبر

 تاریخ: صدیق وفانویسنده: 



 

ی محض درنظراست، ميباشد، تف اوت کلی آن با جرگه ولويه جرگه درآنست که در ريفراندم رای گب 

اعضای سازمان يا جامعه در ريفراندم مجال جروبحث وتبادل نظررا نمی يابند،حالانکه درجرگه ولويه 

جرگه بحث وفحص صورت گرفته وروحيه دموکراتيک آن علی الرغم آنکه تندروان چپ  جرگه را  يک 

" ميدانند وتندروان راست " چسپيدن بر جرگه را" نسبت مغايرت با آميال "تجمع ف بيله بی
ّ
ئودالی وق

است،غايه و  وبيشبی تنگنظرانه ومذهتر شان  مردود ميدانند، عناض دموکراتيک آن فراخبی

ی همه گابی در مورد یک مسأله سیاسیمنظورازتشکیل جرگه  و تصمیم گب 
ی

، رسیده گ -ها چاره جوبی

 .استاجتماعی 

امّا قابل ياد دهابی است که  جرگه ها ولويه جرگه ها يکشه کارساز، بر عيب، مدافع منافع ملی   

شوراها مانند جرگه و  وبازتاب دهندهء خواست ها وآرمانهای ملی افغانها نبوده، بل برخی از جرگه ها 

حبيب الله خان که با خبط سياسی دررابطه به چشم پوسیر ازاستقلا ل افغانستان تحقق های دوره امب 

يافت، دوره اختناق، ترور ودهشت نادرخابی که بخاطرروپوسیر تبهه کاری ها تدويريافت همچنان 

شورای های خود ساخته جهادی تحت نام شورای اهل حل عقد وشورای طالتر که دوره های انارسیر  

ی به را صحه گذاشت وکماکان ميگذارد، محض بخاطر روپوسیر سياستهای مستبدانه وصحه   گذاشيی

 .تصاميم خلاف اراده مردم برگزار ودعوت شده بودند، که تفصيل هريک بجايش خواهد آمد

اما درمرحله کنوبی که طالبان مدعی ساختارقانون اساسی جديد ميباشند،اهميت جرگه ولويه جرگه 

از پيش محسوس است،هرگاه دقيق باشد که گفته شده اين قانون اساسی با مودل قانون اس اسی بيشبی

دوره شاهی وتمام  1964دوره ظاهر شاه تدوين ميشود، حاکميت طالبان بايد بدانند که قانون اساسی 

قانون های اساسی درنتيجه لويه جرگه ها به ميان آمده است،هيچ قانون اساسی درهيچ دوره بی از 

 طريق شوراهای ايديالوژيک وگروهی ايجاد نشده است. 

 :واقسام آن کرکتر ومشخصه جرگه ها، انواع(1

 از ساختمان طبعت  کشور افغانستان که همانا کوهستابی 
يگ از مشخصه های بارز جرگه ها ناسیر

قديم بودن وانقسام آن به دره ها،وادی ها وشيله هاست ميباشد، زيرا ساکنان هر دره ووادی از ازمنه 

بصورت مستدام ايجاب ودات اجتماعی ميان ايشان ابدينسو به قبيله وقومی منسوب بوده اند ومر 

مينمود که مسايل همه گابی از قبيل: کوچ کشر های بزرگ، بروز جنگها، حدوث سيلابها، وساير مسايل 

ون رفت از  ذات البيتی را از طريق جرگه ها حل وفصل کرده وبرای پايان دادن به منازعات محلی وبب 

ی مجتمع ملی رجو  ی از آفات طبعت  به چني 
ع نمايند، قرار روايات شفاهی در دشواری ها و دوری جسيی

تا  30پشتونها تا پنجاه سال قبل از امروز در ميان هر  ه خصوصميان قبايل واقوام ساکن افغانستان ب

م  ملی را مورد بحث، تبادل  32 سال يک لويه جرگه عنعنوی برگذار ميشد واين جرگه ها مسايل مبر

 که راه بب  
ً
ون رفت را نمی توانستند مشخص سازند، بخاطر نظر وفيصله قرار ميداد، ميگويند بعضا

 
ی

ها دريافت راه حل به قره کشر هم متوسل ميشدند که آنهم ناسیر از سطح نازل درک پيچيده گ

 .ميبود

ی همه گابی در مورد یک مسأله سیاسیمنظور از تشکیل جرگه  و تصمیم گب 
ی

،رسیده گ -ها چاره جوبی

 یک فرد اداره آن را به عهده میااجتماعی است. شیوه کار آن بسیار ساده
ً
د وموضوع ست. معمولا گب 

دازند. در پایان با توافق کلی به خاصی را به همه پرسی می کت کننده گان روی آن به بحث ببر گذارد تا سرر

گ می   .گرددرسند. این تصمیم سر انجام به مثابه یک فیصله ملی، محلی و قومی عملی میتصمیم مشبی

، بنابر نیاز تدوير جرگه نه   ی ی دارد و نه جای معي  آید و های سیاسی و اجتماعی به وجود میزمان معي 

توان گفت که جرگه هر زمان و هر جابی که یک امر گردد. میپس از پایان کار،خود به خود منحل می



 

شود، اعضای جرگه را موی سفیدان، بزرگان اقوام و سیاسی یا اجتماعی ایجاب کند تشکیل می

 .سازندای با تجربه و متنفذ میهشخصیت

 اجتماعی است و ریشه در تاری    خ و فرهنگ قبیله
ٔ
دارد،جرگه به   بی  جرگه، کهن ترین نهاد سنتی در اداره

ی دیده کدام قوم، ملت، محل و فرهنگ خاصی تعلق ندارد و به گونه هابی در میان همه جوامع بشر

فته بر خورداراند، نقش آن کم است، اما درجوامعی که ازسازمان وساختارسیاسی شده و اجتماعی پیشر

 .استرنگ تر شده کار برد آن کم کم از میان رفته

شود و از کار آِبی خوبر اجتماعی شمرده می-در افغانستان هنوز هم جرگه یک را هگشای سیاسی

 بی  لهها جای بحث است که در بیشبی موارد وسیبرخوردار است. در مورد بهره برداری سیاسی از جرگه

وعیت بخشیدن به خواستهبوده ی شده دولتاست برای مشر ،جرگه در های از پیش تعیي  های افغابی

 .افغانستان سه نوع است:)جرگه محلی،جرگه قومی وجرگه ملی که همانا لويه جرگه( ميباشد

های تهها از گذشها ساحه تأثب  محدودی دارد. این جرگهجرگه محلی، در مقایسه با سایر انواع جرگه

دور تا کنون در سراسر افغانستان وجود داشته عملی ترین شیوه ادارة سنتی اجتماعی در ده و محله به 

، سيلاب ها، خشکسالی و برای حل اختلافات رود، جرگهشمار می  در موارد کم آبر
ً
های محلی معمولا

 .آیدمحلی به وجود می

د. این جرگهقوم را در بر می پردازد که یک یا چند های قومی، به مسايلی میجرگه ها در مواردی مانند گب 

ک را ایجاب برخوردهای قومی و یا بروز اختلاف ی و تلاش مشبی ها و مسائل مهمی که تصمیم گب 

 .شودکند، تشکیل میمی

های قومی و اجتماعی کشور است و در ین مجمع بزرگان و شخصیتجرگه ملی یا لویه جرگه، بزرگبی 

شود.در بیشبی موارد از سوی پادشاه یا رئیس جمهور فراخوانده در افغانستان تشکیل میموارد بحرابی 

 .توانند هم انتخابر و هم انتصابر باشدشده اعضای آن می

ی تا تشکيل مجدد افغانستان وآغاز جنبشهای آزاديخواهی در ( 2 لويه جرگه ها درسده های پيشي 

 : سه تجاوز  انگليسها ۀبحبوح

ی ما قدامت چندين هزار ساله دارد،کشور ما از آريانا تا خراسان  جرگه و مشوره سران وبزرگا ن در سرزمي 

و افغانستان کنوبی شاهد برگزاری مجالس عمومی ،جرگه ها، مشوره ها وشور های متعدد بوده که از 

ی پادشاه بلخ وباخبی ميتوان ياد آور شد که بعد از شور ومشوره  صورت  تخت نشيتی يما پادشاه نخستي 

ی گرفته تا   گرفت، بعد ها در دوره های متعدد از دولت های مستقل ونيمه مستقل يونانو باخبی

،دورصفاری ها،  عرب ها کوشابی ها، يفتلی ها، سامابی ها، هنگام استيلای  تا قيام ابومسلم خراسابی

ی خان سامابی ها،طاهری ها،غزنوی ها،سلجوقی ها،غوری ها وهمچنان در دوره های استيلای چنگ ب 

ومغلها تاصفوی ها وتا ايجاد دولت مستقل افغانستان هنگام هوتگ ها وابدالی ها، جرگه ومشوره به 

اشکال وشيوه های گوناگون چه هنگام انتخاب زمامداران،چه هنگام دفع استيلای خارخر وبيگانه گان 

ی به هم ارجمند ما،در اينجا حداقل  آنرا ميگذاريم به تاريخنگاران ۀتدوير وانعقاد يافته است که پرداخيی

نام افغانستان نقش مهمی را ايفاء ه ازسه قرن گذشته افغانستان را که جرگه ها درسرنوشت کشوری ب

پروسه های تاريخی سب  جرگه ها ميتوان قضاوت نمود  ۀداشته اند کنگاش مينمايم وبه استناد آن برهم

 .ودر کار بعدی انتباه گرفت

 : کنونی جرگه "مانجه" يا مارجه   -



 

(درسال  30جرگه مخفی موضع " مانجه" در  ق کندهار) هلمند کنوبی ميلادی  1709ميلی شمال سرر

ی  ی قشون گرگي 
تدوير يافت،به نقل از کتاب وزين  " افغانستان در مسب  تاري    خ"هدف آن معدوم ساخيی

ان اقوام وتشکيل حکومت مستقل ملی بود اين جرگه يگ از جرگه های با اهميتی ميباشد که در آن  رهبر

ويس خان هوتگ باعث شد تا  کت نموده بودند،مساعی دوامدار،درايت وقابليت مب  وقبايل مختلف سرر

ويس خان را در  ی مب  أس قوای ملی بپذيرد،خصوصيت بارز اين جرگه آنست  ر  اين جرگه با خوسیر رهبر

ل روحانيون متنفذ، ک وبلوچ بشمو يزبو ک وهزاره وايکه در کار آن روسای قبايل ابدالی،غلجابی وتاج

ی جرگه  بحيث قوه واحد ملی در تشکيل آن سهم شايسته ومساوی داشتند،از جمله مشاهب  شاملي 

ويس،محمد خان معروف به حاخر انگو برادر زاده  ويس خان، يحت  خان برادر مب  اينها بودند: مب 

ويس، يونس خان کاک ، سيداڅ، نورخان بري    ړ مب  ل خان ناضی، بابو ،گلخان بابری، عزيز خان نورزابی

، بهادر خان، يوسف خان و ملا پب  محمد معروف به مياخر وديگران  .جان بابر

مقررّات اين جرگه در کمال آرامی و اختفا عملی شد، اين اختفا طوری ماهرانه بعمل آمد که تاساعت 

ين احساسی ننمود در حاليکه قوای قيام کننده در   موعود يکنفر از ارباب حکومت هم کمبی
ی
هرطرق

ايطی بائيست فرآهم نمود تا قوای دشمن تقليل  ی ميشد،يگ از مقرّرات جرگه اين بود که سرر تجهب 

ی  وپراگنده شوند، در اين ميان برفق رای جرگه يگ از روسای بلوچ از دادن ماليه اباء ورزيد، تا گرگي 

ين کوت ) مرکز ارزگان ک ( سوق کند،همچنان  قطعات نظامی را برای سرکوب بلوچها واخذ ماليه تب  نوبی

 در ارغستان کندهار ازدادن ماليه سرزدند،کهړ کاک
ً
 بغرض تنبيه آنان از شهر   ی ها متعاقبا

ً
ی شخصا گرگي 

ويس  ی مب  وهای ملی به رهبر ی وضعيتی  نب  ی وحبس وتاراج گرديد، در چني  خارج ومشغول زدن وبسيی

ومحاضه  غافل گب 
ی را در "ده شيخ ارغستان" در باعیی نموده وهمه را نابود کردند، بعد اين  خان گرگي 

 به 
ً
ی شهر دروازه را اشتباها ويس خان با سه هزار سپاه جانب شهر تاختند، محافظي  د فيصله کن مب  نبر

ی گشودند،تا فردا انهدام قطعی اردوی صفوی وگرخر را با تشکيل حکومت آزاد ملی در سال  تصور گرگي 

د فيصله کن  1907 از برکت جرگه ملی برادران تاجک، هزاره،ازبک وبلوچ اعلام داشتند،در اين نبر

دوشادوش پشتونها صف واحدی را درمقابل استيلاگران خارخر تشکيل دادند ودر تاري    خ افغانستان 

ويس خان برمبنای خصوصيات وترکيب نخواست عنوان  معاضتجربه بزرگ ملی را بياد گار ماندند،مب 

رييس قوم ومساوی الحقوق با ساير روسای محلی اعلام  پادشاهی اختيار کند، بل خودش را به حيث

ی جرگه افغانستان است که به شکل اوپراتيفی ) بادرنظر داشت  داشت، جرگه مارجه درحقيقت نخستي 

ی جرگه ونتايج  ( توانست دستاورد بزرگ آزادی را به ارمغان آورد وهمي  مهارتهای سياسی و استخبارابی

 .بخاطر ايجاد دولت سرتاسری آينده  افغانستان مستقل بود آن سر آغاز جنبشهای آزادی خواهی

 : لويه جرگه يا جرگه بزرگ ) مزار شت  سرخ( کندهار -

که هنوز از ملک خراسان صحبت ميشد ونيم قرن بعد به    بی  اين جرگه سر نوشت و آينده کشور تازه

دهء از صفحه های " افغانستان د ی اتفاق نام افغانستان رقم زده شد،به نقل وفشر ر مسب  تاري    خ" چني 

 :افتاد

حمی که درحق مردمان  همينکه نادرشاه افشار در فتح آباد خبوشان ) قوچان( از شدت قساوت وبب 

واختلال در اردوی بزرگ او پديد شد، قشون افغابی که  خراسان ميکرد توسط افشان افشاری کشته

 ود، به صواب ديد قوماندان عمومی نورمحمد ک بيزبو مرکب از چار هزار غلجابی ودوازده هزار ابدالی وا

ی الا قوامی  خان غلجابی واحمد خان ابدالی بطرف کندهار حرکت کردند،در کندهار که مرکز بي 

ک پيشنهاد  يک وابدالی وهزاره وبلوچ وتاجيزبو افغانستان بود، نورمحمد خان به خان های غلجابی و ا

در عمارت "مزار  1747د،اين جرگه در اکتوبر سال کرد تا که جرگه بی تشکيل و پادشاهی انتخاب کنن



 

روز دوام کرد،در طی اين جلسات اتفاق  9شب  سرخ" در داخل قلعه نظامی نادر آباد منعقد گرديد و 

آراء ممکن نميشد، زيرا موضوع مهم وهرخان مقتدر طالب سلطنت بود،درحاليکه خانهای رقيب) از 

، محبت خان پو  ، نصرالله خان نورزابی قبيل: نورمحمد خان غلجابی ، موسی خان اسحق زابی پلزابی

وديگران( همديگر را رد ميکردند،تنها کش که در اين جرگه راجع به خود حرف نمی زد، احمد خان 

،ازحيث کميت خوردتر از سايرعشاير بود، گرچه جد اودولت خان وقتی  ه او سدو زابی ابدالی بود، عشب 

مان خان رييس حکومت ابدالی هرات بودند، ولی اختلاف خانها رييس ابدالی های ارغستان وپدرش ز 

 پُر ميشد، پس در روز نهم 
ً
 ميکردند، خلابی توليد کرد که بايستی حتما

غلجابی وابدالی که همديگر را نفی

ی يکنفر عضو جرگه را حَ  ی کردند که هر که را او به سلطنت انتخاب کند،همه به جرگه، طرفي  کم تعي 

کم همان صابرشاه کابلی پشروحابی ومتصوف استاد" لايخور" از اهل کابل خص حَ وی بعيت نمايند،ش

 سياستمدار برخاست واحمد ابدالی را بحيث پادشاه  بی بود، که به هيچ قبيله 
ی
تعلق نداشت، اين صوق

 کرد وهم خوشه گندمی را در عوض تاج به کلاه او نصب نمود، فئودالهای بزرگ اگر خواستند يا 
ی
معرق

تيب جرگه مذکور احمد  نخواستند، مجبور به بعيت وتصديق سلطنت اين مرد جوان گرديدند، بدنبی

تيب وی با تشکيل مجدد خان ابدالی را ب ه عنوان " احمد شاه" به پادشاهی کشور اعلان کرد و بدنبی

 .افغانستان کشور تازه و مستقلی را بنياد گذاشت

ی لويه جرگه  1793البته تاري    خ گواهی ميدهد که در سال   نب 
در زمان سلطنت تيمور شاه درابی

 .بوداختصاصی تشکيل وهدف آن انتقال پايتخت از کندهار به کابل 

 :لويه جرگه يا جرگه بزرگ عاشقان وعارفان  کابل -

اين جرگه بزرگ ملی  که مانند جرگه مارجه از خصايل سياسی واپراتيفی بخاطر دفع تجاوز خارخر  

انباشته ومملو از روحيه بزرگ انقلابر  وآزادی خواهانه بود در آستانه جنگ اول افغان  و انگليس، در 

 .عاشقان عارفان وشور بازار کابل برگزار گرديد در محله 1841اول نوامبر 

ی الله خان  ی است: نايب امي  دهء رويداد اين جرگه به روايت " افغانستان در مسب  تاري    خ" چني  فشر

ان جهاد در اول نوامبر  برای باراوّل درمحلهء نزديک عاشقان وعارفان )کوچه  1841لوگری با سايررهبر

( را ريختند، تا جنبش آزادی خواهیع شده وطرح انقلاب عمومی ) باغ نواب( با عبدالله اچکزابی جم

ی اجتماعی را فرآهم کرده  اين وقت مبارزين  پراگنده  يک قسمت کار را انجام داده ومقدمات چني 

ی درافغانستان با امضای جعلی ش  اينها مناشب 
ً
شجاع منتشر ساخته وبنام اولی الامر  اهبودند، مثلا

عمومی وطرد دشمن خارخر دعوت کرده بودند، همچنان اينها مکتوبر بدون  "شاه" ملت را به قيام

سواره در تفري    ح ببينيم ما سوگند برداشته ايم که  هامضاء به مکناتن فرستاده ونوشتند: اگر بار ديگر تر 

ترا خواهيم کشت، اين نامه ترس نهابی درنفس سرکرده گان انگليس توليد نمود،همچنان اين مبارزين 

 داشتند، شبنامه هابی نوشته برای ب
ی

ی عيان ومتنفذين قوم که هنوز در دستگاه حاکمه بسته گ رانگيخيی

ل ايشان نصب نمودند، در اين شبنامه ها گفته شده بود، که: تمام عيان  ی ودر دل شب بالای دروازه مبی

روم متنفذ به حکم انگليس وفرمان شاه بزودی در هندوستان تبعيد واز ملک ومال وآل وعيال مح

 اخطار دادند که: اگر شاه در طرد دشمن دين ووطن با ملت 
ً
خواهند گرديد، از ديگر طرف شاه را کتبا

 .خود نه پيوندد، ما عهد کرده ايم که او را زنده نخواهيم گذاشت

ان جنبش آزادی خواهی، نقشه جنگ  1841در مجلس شب اوّل جرگه بتاري    خ اول نوامبر سال    رهبر

دوست  ومقاومت وطرد دشمن را تصويب نمودند، مجلس برای تمرکز اداره يک نفر برادر زاده امب 

محمد خان را) سردارمحمد زمان خان( را بحيث رييس جرگه وبعنوان" نواب") عنوابی که درهندوستان 



 

 " نواب والا" گفته ميشد( 
ً
به امرا وراجه ها اطلاق ميشد،در دری عنوان شاهزاده گان بوده ومعمولا

ی الله خان لوگری واگذار شدند، ونيابت) جا ، قايم مقامی ومعاونيت( او را با عنوان "نايب" به امي  ی نشي 

نايب ده هزار عسکر مبارز از مردم لوگر زيرفرمان خود داشت،همينکه جنگ با دشمن آغاز وقضايای 

ان دشوار بود،لذا برای اداره امور يک مجلس شورای دکنظامی متمر  وازده ز شد،چون اجتماع تمام رهبر

نفری تشکيل گرديد ودريگ از کوچه های شوربازار موقع گرفت، در ترکيب اين شورا نواب محمد زمان 

ی الله خان لوگری، عبدالله خان اچکزی، سردار محمد عثمان خان، خان ش ين خان، ب  خان،نايب امي 

ابی وديگران بودند، اين شورا يا جرگه ملی  وتاريخی توانست که هز 
ی اران نفر داوطلبان سکندرخان بامب 

 .ملی را تحت نظم در آورد وآذوقه رسابی وباروت سازی را تنظيم کند

 1257رمضان  17مصادف به  1841بهرحال اين جرگه وشورا فيصله کرد که سر ازفردا دوم نوامبر 

 :قمری قيام عمومی آغاز شود

اتوری در تاري    خ افغانستان وهندوستان يکروز عمده است، درا 1841نوامبر  2روز  ين روز يک امبر

بزرگ اروپابی از مردم يک کشور آسيابی شکست ميخورد، اما اين قيام پايان کار نبود، بلکه تاري    خ 

ی اوضاع را چندين بار تجربه نموده وهنوزهم انجام کارمکتوم  مشحون از فرود وفراد کشور ما چني 

ارز روحيه ملی در برابر تجاوز است،بهرترتيب مفاد کلی جرگه عاشقان وعارفان تحکيم وحدت ملی، تب

بيگانه، ميباشد که صفوف مردم بدون امتياز نژاد، زبان،مذهب ومنطقه دردفاع از مام ميهن قرارگرفته 

 .و صدها وهزاران مبارز ملی وقهرمانان گمنامی را بياد گار ماندند

 امراء1885لويه جرگه کابل سال  -
ی

 :معطوف به حل مسايل خانواده گ

، بلکه تاري    خ سياسی  ی بخاطر دارد، که در آن منافع عمومی بی افغانستان جرگه ها ولويه جرگه های را نب 

علی خان يگ از  ان وشاهان ارجيحت داشته است، لويه جرگه زمان امب  شب  رويا ها وآميال شخصی امب 

ی امنيت در سال  آنهاست، در اين جرگه که به منظور استحکام پادشاهی، جلب حمايت مردم وتأمي 

کت داشت،رياست اين جرگه را خود امب  به عهده  2000دعوت شده  و در کار آن 1865 نفر سرر

کت کرده بودند، در اين جرگه امب  شب  علی خان توانست تا در  ی دولت در آن سرر داشت و تمام اراکي 

ی   يف خان غور کرده ورای گب  ی خان وسردار محمد سرر مورد مخالفتهای برادران خود چون سردار امي 

د، طبق فيصله جرگه امب  بعد از يک اخطار کتتر به  ک ند که با ايشان چه نوع رفتاری در پيش گب 

ی خان برادر خود را در ميدان جنگ بکشت وکندهار رامطيع ساخت،  کندهار سوقيات نمود، سردار امي 

 .همچنان اين جرگه وليعهدی شهزاده عبدالله پش هفت ساله امب  را تصويب نمود

ی سالهای قابل تذکر ا ست که پروگرامهای اصلاخ سيد جمال الدين افغان وامب  شب  علی خان بي 

ات در عرصه های تعميم   1878-1862 که از بالا رويدست گرفته شده بود، حاوی يک سلسله تغيب 

ه بود که با تعرض نظامی واغوای سياسی انگليس  معارف وفرهنگ، ايجاد کتابخانه ها وجرايد وغب 

 .ان آنوقت درهم پيچيد و تاکنون همان طور پيچيده  و لاينحل باقی مانده استوغفلت زمامدار 

 پاسيف افغانستان در جنگ اول جهانی سال  -
ی
 :1915لويه جرگه اعلام بيطرف

 

کت   1915اين لويه جرگه که در سال  نفر در شهر کابل انعقاد يافت، يگ از لويه جرگه هابی  540با سرر

 خان با خبط سياسی بيطرقی محض وپاسيف افغانستان در جنگ عمومی ميباشد که امب  حبيب الله

دوّم را از طريق آن اعلام ميکند وهيجان عمومی مردم را که عبارت از رهابی کامل از قيد استعمار 



 

ومبارزه برضد انگليسها بود را ناديده گرفته و برغم طرفداری سردار نصرالله خان نايب السطنه وشماری 

ی دو  اليا وترکيه را که خواهان اتحاد نظامی عليه از اراکي  لت، پيشنهاد هيأت های سياسی آلمان، آسبی

 .انگليسها بودند، رد ميشود

به نقل از" افغانستان در مسب  تاري    خ" امب  ميخواست مذاکرات را با هيأت سياسی آلمان، اتريش 

لاند، اما نمی خواست عليه وترکيه طول دهد تا مقاصد خويش را بالای انگليس از راه مفاهمه بقبو 

انگليس برای اين منظور اعلان جنگ بدهد، در مقابل اين همه مساعی امب  حبيب الله خان که به نفع 

دولت انگليس دريک مرحله بحرابی تمام شد،دولت انگليس به امب  وعده داد که دولت انگليس بعد از 

مليون کلدار حق السکوت  60ناخت، رسميت خواهد شه ختم جنگ، استقلال سياسی افغانستان را ب

صد هزار کلدار به دولت افغانستان خواهد داد، در حاليکه  4مليون و 2خواهد پرداخت وهم سالانه تا 

مليون کلدار تا پشاور فرستاد   20بعد از ختم جنگ دولت انگليس يگ از اين وعده ها را ايفاء نکرد، تنها 

 .ردکه آنهم همانجا حيف وميل شد تا امب  بم

 روشنفکران و آزاديخواهان 
ً
درداخل افغانستان توليد تنفر وانزجار عميفی نمود،مخصوصا اين روش امب 

ان آن برآمدند  در صدد مخالفت وجبر
ً
 .جدا

 ادامه دارد.... 

 :با بهره از ماخذ  ومنابع آبی 

 .ويگ پيديا ) دانشنامه آزاد( -

 .رخ شهب  شاد روان مب  غلام محمد غبارافغانستان در مسب  تاري    خ جلد اول ودوم نوشتهء مو  -

علی محمد زکريا 2004تا امروز  1901کرونولوژی رويدادهای مهم افغانسشتان از  -  .نوشته داکبی

، فرهنگ عميد و لغت نامه دهخدا - ی  .واژه نامه سياسی نوشته امب  نيک آئي 

 

 


